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بررسي اشعار نويافتة عمادي شهرياري

سهيل ياري گُل‌درّه(- طاهره چهري((
چکيده

پيدا شدن برخي نسخ خطّي، جنگ​ها و سفينه​ها در کتابخانه​هاي نقاط مختلف دنيا، نياز به گردآوري و تصحيح مجدد ديوان بسياري از شاعران را به عنوان امري ضروري اثبات نموده است. عمادي شهرياري يا غزنوي  از جمله شاعراني است که از اشعار وي مي​توان دانست که در شعر پايگاهي برجسته داشته است و شاعري توانا بوده است. امّا متاسفانه سروده​هاي وي همانند بسياري ديگر از شعراي بزرگ ادب پارسي از بد حادثه، به ​گونة کامل به دست ما نرسيده است و اين نکته با قرايني چند قابل اثبات است. از جملة دلايل وجود اشعاري به نام عمادي در سفينه​ها و جُنگ​ها است که اين اشعار، از ديوان شاعر افتاده است و شايسته است که اين سروده​ها در تصحيح انتقادي ديوان وي مورد توجه جدّي قرار بگيرد. به علاوه، بسياري از ابيات اين شاعر، در ديواني که هم اکنون از وي در دسترس است به غلط تصحيح شده و نيز ابيات و اشعاري وجود دارد که هم به اين شاعر و هم به شاعران ديگر منسوب شده که متأسفانه به آنها هم هيچ اشاره​اي نشده است. به سبب همين دلايل، تصحيح مجدد ديوان عمادي شهرياري، به عنوان بخشي از گنجينة ادب پارسي، امري بايسته به نظر مي​رسد. آنچه که در اين مقاله خواهد آمد تعدادي از سروده​هاي نويافتة عمادي است که با تحقيق و تتبّع در کثيري از سفينه​ها و جُنگ​ها و ديگر منابع به دست آورده​ايم و البته با کاوش در منابع ديگر ممکن است دوباره به سروده​هاي نويافتة ديگري از وي دست يافت.
واژه​هاي کليدي
عمادي، سروده​هاي نويافته، جُنگ​ها، سفينه​ها.

مقدمه
عمادي شهرياري يا غزنوي به اتّفاق نظر محققان از شاعران بزرگ قرن ششم هـ .ق است. نام و کنية وي بر اساس سفينة بولونيا چنين است: ««امير الحکيم ملک‏الشعراء ابو محمد العمادي الغزنوي»(افشار، 1382: 18). طبق گفتة ارباب تذکره​ها زادجاي او شهريار ري بوده است و به همين سبب به «شهرياري» مشهور شده است (فروزانفر، 1358: 517) و از طرفي«چون اوايل عمر را در خراسان به خصوص غزنين گذرانده به عمادي غزنوي نيز مشهور شده است (نفيسي، 1344: 82)، دربارة لقب او نيز ​بايد يادآوري کنيم که: «لقب او از عمادالدولة فرامرز شاه مازندران مُنبي است...» (راوندي، 1364: 210).

رواني معنا و استواري لفظ، بيان سادة افکار و پرهيز از به کار بردن واژگان غريب فارسي و حتي تازي و ايجاز بيان از خصوصيات سروده​هاي اوست. بر خلاف اشعار معاصرين وي همچون خاقاني و انوري و جز آن اشارات نجومي، طبّي و جز آن در سروده​هاي او بسيار کم است و نادر. نفيسي دربارة سروده​هاي او نوشته است: «عمادي يکي از بهترين شاعران قرن ششم ايران بوده و سبک بسيار جالبي دارد که در آن معاني دقيق را با سخنان دلنشين به هم آميخته است و کنايات و استعارات بسيار به کار برده و به همين سبب در زمان خود از مشاهير شعرا بوده است و شاعران ديگر به وي حرمت مي​گذاشته​اند» (نفيسي، 1344: 84). صفا نيز دربارة اشعار عمادي نوشته است: «روش عمادى در شعر همان روش معهود شاعران در قرن ششم است يعنى افكار و مضامين باريك و دقيق را در عبارات سليس و تركيبات بديع مي‌پروراند و اگرچه معانى و مضامين خود را مبتنى بر مسائل غامض علمى يا تصورات خارج از محيط عادت نمى‏كند، با اين حال فهم اشعار او گاه به سبب تشبيهات و تعبيرات خاص‏ دشوار مي‌شود و بر روى هم توان گفت سادگى و روانى در غالب اشعار او بيشتر غلبه دارد تا غموض و ابهام بعضى از آنها كه نتيجه پيچيدن در اوهام و خيالات باريك و استفاده از الفاظ دشوار و تركيبات صعب است‏» (صفا، 1378: ج2/ 746- 745).
همچنين براي توضيحات ارزشمند ديگر به سخن و سخنوران(1358: 518-519) علّامه فروزانفر رجوع شود. محل درگذشت وي را همان شهريار و تاريخ وفات او را 594ه.ق. نوشته​اند(نفيسي، 1344: 84؛ براي توضيحات بيشتر رك. فروزانفر، 1358: 519- 518).
شاعراني همچون اديب صابر، انوري و سيد حسن غزنوي و ديگران، او را در اشعار خود ستوده‏اند و کساني چون کمال‏الدين اصفهاني يا انوري، بيتي از وي تضمين كرده‌اند و يا کساني همچون ظهيري سمرقندي (قرن ششم) در سندبادنامه و أغراض‏السّياسه و جوينی در تاريخ جهانگشا و ديگران، نثر خويش را با آوردن سروده‏هاي وي مُزَين کرده‏اند. براي نمونه انوري سروده است:
	به بيت عمادي جوابش بگفتم
«مرا از شکستن چنان باک نايد

	
	چه گفتمش؟ گفتم که اي روشنائي
که از ناکسان خواستن موميائي»
                      (انوري، 1376: 2/760)


و يا کمال الدين اصفهاني اين چنين بيتی از وی تضمين کرده است:
	لايق به حسب حال تو بيتي شنيده​ام
«تشريف طغرلي​ست و گر نه بگفتمي

	
	از گفتة عمادي بس نغز و دلگشاي
مصحف ز بند زر نشود مرتبت فزاي» 1
                     (اصفهاني، 1348:  325)


همچنين انوري با توجه به همين بيت عمادي، گفته است:
	هان و هان تا تو را عمادي وار
در نيفتد حديث مصحف و بند

	
	از سر ابلهي و ناداني
کان مثل نيست نيک تا داني
                   (انوري، 1376، 1/487)


و نيز قوامی مطرّزی گنجوی (قرن ششم) نيز در آن قصيدة بديعية مشهورش در بخش «تضمين» مصراعی از عمادی را -و البته بدون تصريح به نام وی- چنين آورده است:
	وصل خواهم ندانم آنکه به کس


	
	«رايگان رخ نمی​نمايد يار»
                   (مجموعه اشعار، برگ 5)



مصراع دو را قوامی از اين بيت گرفته است:

	رايگان رخ نمي​نمايد يار


	
	به سخن راست نمی​گردد کار
                   (عمادي، 1381: 83)



ظاهراً عمادي بر خلاف شاعران والا مقام هم عصر خويش سروده​هاي کمتري داشته است. دربارة تعداد سروده​هاي وي نقل​هاي متفاوتي ديده مي​شود. مثلاً هدايت نوشته است«گويند پنج هزار بيت ديوان دارد»(هدايت، 1382: 2/1287) اما تقي کاشي تعداد سروده​هاي او را چهار هزار بيت دانسته است(تذکرة خلاصة الأشعار به نقل عمادي غزنوي، 1381: 27) لکن ديوان کنوني وي از آن مقداري که هدايت و کاشي نوشته​اند کمتر است. وجود اين نکته و يافتن پاره​اي از سروده​هاي وي در منابع ديگر، اين گمان را در اذهان ايجاد مي​کند که احتمالاً پاره​اي از سروده​هاي وي از ميان رفته باشد. متأسفانه از ديوان عمادي نسخة کهنه​اي نيز فعلاً شناخته نشده است و نسخ ديوان او تقريباً همگي متعلق به بعد از قرن يازدهم است.
پرسش​هاي پژوهش
محور اصلي اين پژوهش پاسخ به اين پرسش​ها است:
-آيا آنچه اکنون با عنوان ديوان عمادي شهرياري در دسترس است، همة اشعار شاعر مذکور را در برگرفته است؟
-آيا به کمک جنگ​​ها و سفينه​ها مي​توان اشعاري نويافته از عمادي ارائه داد؟ و اساساً ارائه ديواني کامل​تر از اشعار اين شاعر چه اهميتي دارد؟
پيشينه پژوهش
تنها اثري که از عمادي شهرياري اکنون در دسترس است، ديوان عمادي شهرياري به کوشش ذبيح​الله حبيبي​نژاد است ک كه کاري ناتمام به نظر مي​رسد، چرا که بناي مصحح تنها بر همان دو نسخة موجود از ديوان شاعر بوده و البته جز از چند جنگ، بهرة چنداني از ديگر جُنگ​ها و سفينه​هاي موجود نبرده​ است. به همين سبب و با توجه به اهميت شعر عمادي که در نقل قول​هاي محققان ادب پارسي ديده مي​شود، لزوم تصحيح مجددي از ديوان اين شاعر ضروري به نظر مي​رسد. 

يکي از نگارندگان اين مقاله، پيشتر در مقاله​اي با عنوان«پژوهشي در اشعار عمادي شهرياري» 2 به نکاتي در خصوص زندگي شاعر، اشعاري که هم به او و هم به ديگران منسوب شده است و هم به تصححيح ابياتي از وي، پرداخته است که در آنجا لزوم تصحيح مجدد ديوان عمادي يادآور شده است و مقالة حاضر، با ارائة اشعار نويافتة عمادي، در حقيقت هم تکميل کنندة مقالة پيشين است و هم تأکيدي بر بازنگري و تصحيح مجدّد ديوان عمادي شهرياري.
روش تحقيق
روش ما در اين پژوهش، بررسي و جستجو در سفينه​ها و جُنگ​هايي -که اکثر آن​ها تا کنون چاپ نشده- بوده است به کمک آنها توانستيم به پاره​اي از سروده​هاي عمادي دست يابيم که البتّه اين خود غنيمت است و مي​شايد مورد عنايت محققان باشد.

بحث اصلي

 آنچه که در ذيل خواهد آمد برخي از سروده​هاي نويافتة عمادي است که نگارندگان به ياري پاره​اي از منابع به آن​ها دست يافته​اند و اينک اشعار نويافتة وي:
1- قصيده​ 36 : 104-103 با مطلع:
	در غم يار، يار بايستي

	
	يا غمم را کنار بايستي



اين قصيده مشهور عمادي در بسياري از منابع کهن و نسبتاً کهن يافت مي​شود. متأسفانه ابياتي از اين قصيده از ديوان عمادي افتاده است. براي نمونه نُه بيت از اين قصيده در راحة الصدور راوندي آمده است که برخي از آن ابيات موجود در راحة الصدور، در ديوان عمادي نيست. با توجه به قدمت کتاب مذکور بايد اشعار موجود در آن مورد توجه قرار بگيرد.

 از جملة آن اشعار اين دو بيت است: 
	از پي آنکه زير خاکش کرد
مشتري را براي کينة او

	
	چرخ را سنگسار بايستي
با زُحَل کارزار بايستي
                       (راوندي، 1364: 372)


اين قصيده در کتاب نفيس تاج المآثر نظامي، ورق 227 بدون نام گوينده و نيز در تذکره نفيس خلاصة الأشعار تقي کاشي صفحة362 به همراه ابياتي ديگر، از جمله اين دو بيت آمده است:
	روي مريخ همچو ايامم
از پي تشنگان ماتم او

	
	زين فزع همچو قار بايستي
آفتاب آبدار بايستي



ناگفته نماند که بيت اوّل از اين دو بيت، نيز در تاج المآثر، ورق 234 بدون نام گوينده آمده است.

در جنگ اسکندر ميرزا (مورخ به سال 813 و 814 هـ .ق)چهار بيت از آغاز همين قصيده آمده است امّا بيت سوم آنجا در ديوان عمادي نيست. آن بيت چنين است:
	اندرين بوستان که عيش من است

	
	گُل طمع نيست خار بايستي
                                      (برگ 24)


جُنگ يحيي توفيق
اين جُنگ ارزشمند مورَّخ 745 هـ .ق (متعلق به کتابخانه بزرگ سليمانيه) است که دربردارندة سروده​هاي از شعراي فارسي تا عصر سعدي است. در همين جُنگ اشعاري چند از عمادي ديده مي​شود که بعضاً در ديوان وي نيست. اينک آن اشعار:
	مرغ وفا برون جهان آشيان گرفت
در کورة دل آتش حسرت زبانه زد
ز خون دل کنار زمين موج زد چنانک
طوفان درد کشتي دل را ز لب گذشت
گر نيست باورت که چه شورست در دلت

ساعد جوزا و ساق عرش زيور بسته​اند
کلک عنبر خوارم ار گوهر فشان باشد سزد


بتا ز گُل چمن آراستند و چهرة توست
به باغ بگذر و بر گل هزار منت نه
گل ار.. چه يوسف عهدست و عالمش يعقوب

چو از قنينه در آيد شهاب را ماند
بيار باده که در باده در گليم و گلاب


گرچه بر سوسن خط از مشک ختا خواهد کشيد
زان سيه چشمش که ما را کشت خواهد زار زار

عدلش چو عهد نيسان فصل جهان فروزي
اي روضة کرم را فيض کف تو باران

صدرا ز تو آن ديده​ام از لطف و کرم کآن
هر مويم اگر نيست جهاني به مديحت
ور نيست پر از شکّر شُکر تو دهانم


صاحبا گفت آسمانت جوهر کسرم ز تست
انجمم را جز به رويت چشم اگر روشن شود
پير هندوکش که خوانندش زحل درخواست کرد
مشتري گفت ار چه بستان سعادت را گُلم
ترک هندي تيغ کش مريخ مي​گويند گفت
گفت خورشيد:از پي دولت برين پيروزه سقف
زهره در دست ارغنون گفت ارغواني باده نوش
تير گفتا چون دواتم سر ز تن باشد جدا
داشت قصد قاصدي بر درگهت مه باز گفت

خلعتم دادي و بنواختي اي شاه جهان
تا که جان است مرا از خرد و بخت بلند

	
	عنقا صفت ز عالم وحدت کران گرفت
زان سان که شعله در جگر آسمان گرفت
زآسيب موج دامن مغرب نشان گرفت
سيلاب غم خرابة جان در ميان گرفت
زين چشم خون گرفته قياسي توان گرفت
                     (جنگ يحيي توفيق: 15)
از نثار خاطر بر گوهر شهوار من
زانک بارش مي​دهد دست چو گوهر بار من
                   (جنگ يحيي توفيق: 21)
گُلي که بر سر سرو چمن بُوَد چمنش
ز روي خويش که خوب آفريد ذوالمننش
چراست خاک و به خون غرقه جيب پيرهنش
                     (جنگ يحيي توفيق: 27)
چو در پياله شود آفتاب را ماند
به رنگ و بوي گل است و گلاب را ماند
                     (جنگ يحيي توفيق: 37)
من به خون خط مي​دهم کان خط خطا  خواهد کشيد
آه اگر آه سحرگه کين ما خواهد کشيد
                     (جنگ يحيي توفيق: 48)
تيغش چو صبح صادق اصل جهان ستاني
و اي غرفة شرف را سعي دل تو ثاني[؟]
                     (جنگ يحيي توفيق: 60)
بگذشت جهان را به مثل از دل و از ظن
موي مژه در ديدة من باد چو سوزن
لاله صفتم باد زبان در دهن الکن
                     (جنگ يحيي توفيق: 93)
گرچه با کسري و خوان دعوي جباري کنم
روي روشنشان چو ماه منخسف تاري کنم
کز فلک چوبک زن بام ترا ياري کنم
ديدة بدخواه بدبخت ترا خاري کنم
خون خصمان ترا ريزم چو خونخواري کنم
در معادن لعل پردازي و دُر کاري کنم
پس ببين کز زخمه در بزمت چه در باري کنم
گر به جز مدحت نويسم چون قلم جاري کنم
آن سبک سيري ندارم کين سبکساري کنم
                (جنگ يحيي توفيق: 64-63)
فخر من پيش اميران و بزرگان زين است
آفرين تو خداوند مرا تلقين است
                     (جنگ يحيي توفيق: 93)


جُنگ شمارة 798 مجلس
در صفحة 37 اين جُنگ دو قطعه شعر از «عمادي» آمده است که در ديوان و منابع ديگر يافت نشد؛ البته پاره​اي از ابيات قطعه شعر نخستين اين جنگ به علت خوش خوان نبودن، قرائت نشد، اينک ابياتي از آن دو قصيده:
	روزه چو بر بست رخت، عيد بيفکند بار
ماه شب عيد هست چون سر چوگان تو
هست به سالي دوبار عيد به اسلام در
عيد وصالت بيار، روزة هجران ببر

گر نبودي ماه را بر آسمان هر مه محاق
آسمان از ديدة من در حسد ماند که هست
ماه اگر بر آسمان باشد من اينک در زمين
زين سپس چون آسمان بي مه نباشم تا مرا
وقت ديدار تو ماها گر مرا چون آسمان
در جفا چون آسماني گرچه داري حسن ماه

	
	رسم رهي نقد کن بوسة عيدي بيار
زان ز طرب همچو گوي خلق بود بي​قرار
عيد من از روي تو هست به روزي سه بار
زانکه نباشد به عيد هيچ کسي روزه دار
                     (جنگ 798 مجلس: 38)
ماه خواندندي ترا خلق جهان بر اتفاق
از جمال تو مرا در ديده ماه بي​محاق
از مه رخسار تو چون آسمان کردم وثاق
هست با وصل تو وصل و از فراق تو فراق
تن سراسر ديده گردد کم نگردد اشتياق
بنگري سوي وفا و نسپري راه وفاق
                     (جنگ 798 مجلس: 38)


جنگ شماره 8219 مجلس
اين جُنگ تاريخ ندارد. در اين جنگ دو قصيده به نام عمادي شهرياري آمده است اما در قصيدة نخستين اين جُنگ ابياتي آمده است که در ديوان عمادي نيست البته متأسفانه برخي از ابياتش به علت چندان خوش خط نبودن کاتب، خوانا نيست و از آوردن آن خودداري شد. اينک برخي از ابيات آن قصيده:
	نهاده بر کف چون سيم جام زر نرگس
عجب که دست به خونريز رز چو بگشادند
اگر ز ريختن خون تراست نالة زار
ز جهل دم به خلافش زدن معاذ الله
لعاب حيه بر آب حيات طعنه زند
عسل چو نحل و شکر همچو نَي کمر بندد
جمال جود تو در روي بخل چين افکند
کند ز طبع تو لطف التماس طبع هوا
کجا کشيد ز طوق تو گردني گردن
بر سکونت حلم تو طور در طيران
ز حادثات حريم تو مأمني​ست که هست
سياه کار چو شام و سپيد کار چو صبح
ز چشم شه چو حسودم فکند کي گردد
وطن همي بگذارم بدين مراد چنان
گذشت عيد و خزان بر اثر همي گذرد

	
	چرا چنار بيفکند پنجة زرين
ببست بلبل شيدا لب ازخروش و انين
کنون سزد که کند مرغ ناله​هاي حزين
گذاشتن دم شير است در دَم تنّين
چو نحل اگر شود از شاخ لطف او گلچين
چو لب گشاد به الفاظ همچو جان شيرين
کمال لطف تو ز ابروي جان گشايد چين
کند ز روح تو علم اقتباس روح امين
گرفته حبل وريدش گلو چو حبل متين
ز بيم جنبش کلک تو فتنه را تسکين
کبوتر حرم ايمن ز مخلب شاهين
منم که اشک و رخم سرخ و زرد گشته چنين
پيادة املم بر بساط او فرزين
که روح قالب و مرغ آشيان و شير عرين
شراب ابان پيش آر و آتش برزين
              (جنگ 8219 مجلس: 82-81)


تذکره بتخانه
در اين تذکره ارزشمند که در قرن يازدهم نگارش شده است ابياتي از عمادي ثبت شده که بعضاً در ديوان وي ديده نمي‌شود. چهار بيت ذيل که از ابيات غزل هفتم ديوان صفحه 115 است در اين تذکره موجود است اما در ديوان عمادي نيست:
	چه بهترست خرد را تويي طلب آنم
همه جهان ز غم تو سياه نامه شدند
زهي ستاره که گردون نهاد خورشيدت
به آسمان دعوي مکن، ز کس منديش

	
	چه کمترست جهان را منم بدل آنت
هنوز ناشده سطري سيه ديوانت
زهي پري که...شد سليمانت
رضا و خشم تو بس مشتري و کيوانت
           (محمود صوفي مازندراني: 156)


ابياتي از قصيدة پنجم ديوان صفحه 57 در اين تذکره هست اما دو بيت ذيل که پس از بيت دوم قصيده آمده است، در ديوان ديده نمي​شود:
	چنان شود که در آتش گل و در آب شکر
کجاچو طرفه بغداد مي​زدي کانجا

	
	کسي که از لب تو گلشکر نمي​يابد
هزار دجله ز خون جگر نمي​يابد
           (محمود صوفي مازندراني: 156)


سفينة اشعار مجلس،  شماره 651
در کتابخانه مجلس سفينه​اي به شمارة 651  وجود دارد که گرچه در قرن دوازدهم کتابت شده است امّا چنان که گفته‌اند احتمالا از روي يک جنگ کهن (شايد از قرن هشتم) استنساخ شده باشد(ضياء، 1391: 297). در اين سفينه ارزشمند، اشعاري از عمادي ضبط شده است که تعدادي از ابيات آن در ديوان عمادي يافت نمي​شود. به اين ترتيب، تعدادي از آن​ها از خلال ابيات قصائد و ديگر قوالب ديوان افتاده است و تعدادي از ابيات نيز قصائد و ابياتي است که کلاً آن قطعه اشعار از ديوان عمادي ساقط شده است؛ و اينک اشعار افتاده از ديوان:
	بماندم از غم و دلبر نمي رسد فرياد
رخم مخواه که خورشيد راست در حقّه
کنار و بوسه پذيرفت دلرباي مرا
شکوفه را گفتم بس نثار سازي گفت
بنفشه را گفتم چون گشاده مويي گفت
مرا چگونه به تعريض بد توان گفتن
به جنبش فلک آورد گاو را به کنار

راد ابوالفضل بن ابوالقاسم
نام و نان بر درِ تو مقصورند
پسراني که در هواي تواند
پدراني که بدسگال تواند
دست و کلک تو بخت را تيغند
در وفاق و خلاف تو دو گروه
صحت و امن و حرمت و نعمت
زان مربّع مخالفان دورند

	
	بماندم از تن و هجران نمي دهد زنهار
لبم مجوي که سيمرغ راست در منقار
ز بهر عمر گرانمايه کو پذيرفتار
بهار مي​رسد از راه دور کم ز نثار
به شانه کرد سر من سپهر آينه وار
که هست نقطة کُل را حديث من پرگار
به داية فلک افکند ماه را به کنار
          (سفينه اشعار مجلس: 155- 154)
که ملَک خُلق و آدمي گهرند
بحر و کان با کف تو مختصرند
شادمانه به خانة پدرند
چاک جامه به ماتم پسرند
چون نکوتر نگه کني سپرند
با خطر گشته​اند و بي​خطرند
چون غم و درد و رنج مشتهرند
زين مثلّث موافقان بدرند
           (سفيه اشعار مجلس: 160- 159)


ابيات ذيل پاره​اي از قصيدة دوازدهم ديوان صفحه 67 است امّا از همان قصيدة ديوان افتاده است: 
	مرا در غم خويش ياري کن اي جان
ندانم تو را يار زيرا که دائم
اگر مهتري مه نمايد سپهري
حروني نکردي جهان گر بديدي
به مردانگي و مروّت تمامي
کنم خامشي اختيار و بگويم

آدمي را اميد راحت و امن
غلطي گر گمان بري که ترا


اي همه رازها تو را معلوم
ز آرزوي نگين خاتم تو
تا نبودند دوست و دشمن تو
از کمال کرم نمي​خواهي
ز آرزويي که داشت سلطاني

از حزم تو کندتر ندانم
مقبول​تر از مناقب تو
از بهر تو گفتم آن همه دي
آن موي که در ستايش آيد
مردي جستم نه ريش و دستار
آنجا که تو را يگانه گفتم
هرچند کرانه از مديحت
اين بار مرا همين قدر بس


چون سنايي اوفتاد از خطة غزنين به بلخ
چون مرا از لشکر سلطان به ري پيوست بلخ
اندر آن فکرت که اين قاضي چو آن قاضي بود
آسمان گفت آفتابا با عمادي کوبه است[کذا]
اي دريغا روي آن بودي که مدحش گفتمي
گفتمي اي کلکت آن مرغي که در پرواز او
گفتمي اي کرده کينت بر خلاف آسمان

در ساية تو چو آب خواهم
گر نه به خرد تو را شناسم
ور نه به هنر ترا ستايم
بدخواه تو را جگر نماند
تا چشم بلا مرا نبيند
از بهر ترانة مديحت
جلاب حيات بدسگالت
با خاک در تو عيش بازم
در پيش تو چون زمين ببوسم
تا چشم بد از تو دور ماند
از طبع به التماس اشعار
بر کشتة کين تو ز محنت
چون بانگ کنم که اي سعادت
تا پير دلم جوان بماند
مهمان منند نيم لشکر
خواهم ز تو آرزو صوابست
زيرا که ز تشنگي بميرم

ماند به گيسوي شب بند دوات تو زآن
گر بنگري به همت در عرصة زمانه
بر دشمن تو نامش واجب کند سياست
شاهيست در سخاوت دستت که زيبد او را
تا خرمي درآيد جز حزم تو چه حيله
نوک خجسته کلکت بوسيده روي کاغذ
زر در غراره بخشي وز بهر عز سائل
از خواجگان تو بيشي وز شاعران عمادي
نرّاد آسمان را بيشي دهي سه ضربه
بر بارة سعادت قدرت سوار بادا

بخت بخشا مرا به انديشه
غزلي جان فزاي بايد گفت
تا نگردم به نزد کس بي آب
آستين قباي همت را
اين همه هست ليک از بن گوش
به حقيقت سزاي مدح تويي
مدح سازي ز من نباشد به
چون تويي را نماز بايد برد
تا فراز آورم دو لفظ غريب
مختصر کردم اين حديث مرا
کم نيايد مرا مراد تو را

به خدايي که در ستايش خويش
دست حکمش به کيلة خورشيد
که ز چشمم به عرض خدمت تو
اين سخن را عزيز دار که دوش

	
	که کاري شگرفست با يار ياري
گه کار گويي که چون کردگاري
و گر سروري گل فشاند بهاري
که با زير دستان کني بردباري
به مدحت کرا دل دهد همّ کاري
که از هرچه موجود گشت اختياري
            (سفيه اشعار مجلس: 161-160)
کمتر از يک نفس بود هم نيست
زير سوري هزار ماتم نيست
                   (سفيه اشعار مجلس: 348)
راي تو حاکم و فلک محکوم
زهره و مه شدند حاسد موم
نامد آوازة مبارک و شوم
دشمنان را ز جود خود محروم
هيج باقي نماند جز مرسوم
            (سفيه اشعار مجلس: 349-348)
در راه حوادث آستانه
در دام سخن نبود دانه
اين قطعه لطيف راست خانه
زلفست و کله نه موي و شانه
حکمت گفتم نه آفسانه
کفرست شناختن دوگانه
از پاي سه ام بَوَد نشانه[کذا]
زين مدح چو بحر بيکرانه
                   (سفيه اشعار مجلس: 350)
تازه کرد از مدحت قاضي حسن روي سخن
بر در قاضي حسن ديدم معالي را وطن
از عرق در آب آتش​زاي ديدم خويشتن 
خاک اين قاضي حسن از خون آن قاضي حسن
تا زمانه فرق کردي شعر او از شعر من
آورد فرمان تو سيمرغ را بر بابزن
مشتري را زَهره سوز و زُهره را بربط​شکن
                   (سفيه اشعار مجلس: 351)
در ساغر، آفتاب خواهم
بنياد خرد خراب خواهم
درياي هنر سراب خواهم
آن روز که من کباب خواهم
از هيبت تو نقاب خواهم
از چنبر مه رباب خواهم
در باطية 3 عذاب خواهم
چون نافة مشک ناب خواهم
بس عذر که از تراب خواهم
در چشم زمانه خواب خواهم
مدح تو هزار باب خواهم
چون مور و ملخ عقاب خواهم
از درگه تو جواب خواهم
از خامة تو خضاب خواهم
معذورم اگر شراب خواهم
وز غير تو ناصواب خواهم
برگم ندهد که آب خواهم
           (سفيه اشعار مجلس:  351-350)
بوسه همي فشاند بر فرق شب ستاره
هر ذره را که خواهي مردي شود خياره
چونان که در شريعت بر درد پشتواره[؟]
چون آفتاب و دريا صد جوق يک سواره
تا بي غمي نماند جز عزم تو چه چاره
چون شب گه نهايت زاغيست شير خاره
از مشتري کني زر وز زر کني غراره
بانگ نماز بيشک به باشد از حراره
زين روي ماندم از تو منصوبة هزاره 4
چندانکه بر دواند بر بام چرخ باره
                   (سفيه اشعار مجلس: 351)
جان و دل در گداز بايد داشت
سخني دل نواز بايد داشت
خاک بر فرق آز بايد داشت
از قناعت طراز بايد داشت
به در تو نياز بايد داشت
مهر تو بي مجاز بايد داشت
خاطر من بساز بايد داشت
چون مني را به ناز بايد داشت
همه شب ديده باز بايد داشت
به از اين گوش باز بايد داشت
زندگاني دراز بايد داشت
            (سفيه اشعار مجلس: 352-351)
آسمان را رکوع فرمودست
خرمن روزگار پيمودست
جان به عرض سرشک پالوست
چرخ با من در اين سخن بودست
                   (سفيه اشعار مجلس: 352)


در جُنگ ارزشمند روضة الناظر کاشي (مورَّخ قرن هشتم)، رباعي ذيل، به نام عمادي ثبت شده است:
	زلفت کي به زير  سايه بدري دارد
جز طُرّة شب​رنگ تو در عالم نيست

	
	هر تاره‌اي از وي دل صدري دارد
گر زانک شبي هست کي  قدري دارد
                           (کاشي: برگ 271)


در خلاصة الأشعار في الرباعيات تبريزي(1384: 109) نيز رباعي بالا به نام عمادي ثبت شده است.

در جُنگ خطي ارزشمند «گنج بخش» اشعار مختلفي به نام «عمادي شهرياري» يا «عمادي غزنوي» آمده است براي پرهيز از اطناب به آوردن چند نمونه بسنده مي​کنيم:
	بلبلان را گرم شد هنگامه در هنگام گُل
مجمر مينا مُثلّث سوز شد تا ساختند

لاله باده فام روي نمود
دل گُل گَر نگاه بايد داشت


گذشتني همه بگذشت و بودني همه بود

زمان زمان ز شکر خنده لب چو بگشايد
به آرزو نرسد بس کسي ز بوسة او 

	
	مرحبا آواز بلبل حبذا ايام گل
چار سوي هر چمن تخت زمرد فامِ گُل
               (جنگ گنج بخش: برگ 11)
باده لاله فام بايد خواست
پيش گُل جان جام بايد خواست
                (جنگ گنج بخش: برگ 42)
مي آر و مي ده و بيش از گذشته ياد مکن
                 (جنگ گنج بخش: برگ51)
زهي فراخي شکر ز تنگي دهنش
ز بس که بوسه کند آرزو ز خويشتنش
                (جنگ گنج بخش: برگ 80)


در جايي از همين جُنگ چهار بيت از قصيدة 18 ديوان آمده است که يک بيت از آن چهار بيت موجود در جُنگ، در قصيدة موجود در ديوان نيست و آن بيت اين است:
	ور بر چکد بنفط سيه قطره​اي از او

	
	گردد ز بوي نفط سيه بوي سنبل خوار
                (جنگ گنج بخش: برگ 41)


- در فرهنگ رشيدي (بي​تا: 2/1517) بيت ذيل به «عمادي شهرياري» منسوب شده است که در ديوان عمادي يافت نيست:
	از اشک چو ياقوت ز زر رخ خويش

	
	اين خسته جگر مفرّح و ياره کند



- در فرهنگ جهانگيري، در سه جا چند بيت به عمادي منسوب شده است که عجالتاً چون انتساب آن سه بيت را  به کسان ديگر نيافتيم در اينجا نقل مي​کنيم: 
	قمري که به گاه فرق نشناخت
از شعر به فرِّ تو برآورد

تير فلک ز بيم، ستونه کند چو تير

تشوير مي​دهد خرد خرده بين مرا

	
	از پهلوي شير سينة شار
از شعلة نار دانه نار
                     (شيرازي،1351: 1/387)
چون عزم کامکار تو زه بر کمان نهد
                    (شيرازي، 1351: 1/682)
نقش خرد به باده ز لوح دلم بشوي
                    (شيرازي، 1351: 1/957)


- در جُنگ سيد الهي صفحة 33 اين چهار بيت به نام «عمادي شهرياري» آمده است (متأسفانه چند کلمة آن خوانده نشد):
	نکويي کن و کسب کن نام نيکو
به نان آبروي کرم تازه ماند
ثنا ذکر باقي دهد... باشد
جز انعام در حق هر مستحقي

	
	...مکن خواجه چون مي​تواني
درين خاکدان کهنه باستاني
به از ذکر باقي درين دير فاني
چه حاصل کند نعمت اين جهاني



در صفحه 45 جنگ مذكور، اين بيت نيز به نام «عمادي» آمده است:
	برون ز نام نکو چيست در زمانه بگو

	
	ز کارنامة محمود و بارنامة سنجر



همچنين اين بيت نيز در صفحة 31 همان جُنگ به «عمادي شهرياري» نسبت داده شده است:
	دندان طمع بر کن و اين مايه بدان

	
	هر کام که هست جمله در ناکامي​ست



-در بياض تاج الدين احمد وزير (1423: 1/308) اين دو بيت به عمادي نسبت داده شده است:
	دريغا ديدة ره​بين نداري
به سر بُردي به غفلت روزگاري

	
	به غفلت عمر شيرين مي​گذاري
مگر در گور خواهي کرد کاري



اما ظاهراً نويسنده بياض مذکور اشتباه کرده باشد! زيرا اين دو بيت از اسرار نامة عطار نيشابوري است. (ر.ک: (عطار نيشابوري، 1386: 201) و البتّه مصحح بياض نيز متوجه و متذکّر اين نکته نشده است!.
نتيجه
حاصل اين پژوهش، بيانگر اهميت کندوکاو همه جانبه در تصحيح متون است. امروزه وجود سامانه​هاي اينترنتي، نرم افزارها و پيدا شدن جُنگ​ها، نسخ خطي و سفينه​ها، اين امکان را براي پژوهشگران فراهم نموده است. سهل​انگاري در امر پژوهش، منجر به ارائة کارهاي ناتمام و درجه چندم مي​گردد که لازمة آن دوباره​کاري است. با توجّه به آنچه در اين پژوهش بيان شد، مشخّص گرديد که تصحيح مجدّدي از ديوان عمادي شهرياري به عنوان شاعري برجسته و نيز به عنوان بخشي از گنجينة زبان و ادب فارسي ضروري مي​نمايد زيرا ديوان عمادي به کوشش آقاي ذبيح الله حبيبي نژاد، چند نقص عمده دارد. اول اين که همة اشعار عمادي را در بر نمي​گيرد؛ دوم اين که بسياري از ابيات آن به غلط تصحيح شده است و سوم آن كه در اين ديوان به بخشي از اشعار که هم به عمادي و هم به ديگران منسوب شده است، اشاره​اي نشده است. نکات دوم و سوم را در مقاله​اي ديگر مورد بررسي قرار داده​ايم. محور اصلي اين مقاله نکتة اول بوده است، يعني پرداختن به اشعار نويافتة عمادي شهرياري. لازم به ذکر است در تصحيح مجدّد ديوان اين شاعر بزرگ، بايد به منابع تازه​اي که ما در اين مقاله-در حد توان خود به آنها دسترسي يافتيم و اغلب شامل نسخ خطي و جنگ​ها و سفينه​ها مي​شود- توجّه ويژه​اي داشت تا بتوان اشعار نويافته وي را بر ديوان کم حجمش که از بد حادثه بخشي از اشعارش از ميان رفته است، افزود و با پژوهشي فراخ​تر، اشعار باقي ماندة وي را که در ديوانش موجود نيست به دست آورد.
پي‌نوشت‌ها

1- ناگفته نماند که بيتي را که کمال اصفهاني از عمادي تضمين کرده است در ديوان عمادي نيست!
2- چاپ شده در فصلنامه کتاب ماه ادبيات، شهريور1392، شماره77 (پياپي191): 68- 58.
3- در سفينة مذکور به غلط «باطنه» آمده است، صورت درست مي​بايست «باطيه» باشد که ما همين صورت را در متن آورديم.
4- اين بيت در سندبادنامه (ظهيري سمرقندي، 1381: 214) نيز آمده است.البته با اين تفاوت که در متن به جاي «هزاره»، «هزاران» آمده است.ضمناً در جُنگ مذکور در اين بيت به جاي «منصوبه»، «منسوبه» آمده است که غلط است و ما آن را به «منصوبه» تغيير داديم.
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